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 چکیده
د دارن دیدگاه تقوم، ادعا می کند که اشخاص انسان اساسا نه نفس مجردی أساسبیکر بر 

اشخاص انسان بخشی از جهان انگاری(. اند )حیوان)مجردانگاری( و نه صرفا حیوان
آنچه موجب می شود چیزی شخص باشد منظر اول شخص  متمایز. یبخشاما اند، طبیعی

می تواند  است. نوزاد انسان در ابتدا دارای آگاهی است و در مسیر رشد، خودآگاهی می یابد و
ل شخص درک کند و مادام که منظر اول شخص دارد باقی می ماند. خودش را از منظر او 

ین اشخص با بدنش این همانی ندارد؛ شرایط بقای شخص و بدن با یکدیگر تفاوت دارند پس 
همانی شخصی مستقل از این همانی بدنی است. ممکن است بدن شخص به تدریج تغییر 

ه نخست نظریه تقوم بیکر دربار  کند اما منظر اول شخص و شخص باقی بماند. این مقاله
این  شخص را تبیین می کند و سپس به برخی از اشکالاتی که از ناحیه این همانی شخصی به

ست که انظریه وارد شده است پاسخ می دهد. از جمله اشکالاتی به این نظریه وارد شده این 
ک می تواند ملامنظر اول شخص در طول زمان باقی نیست و قابل تقسیم و تکثیر است؛ پس ن

این همانی شخصی باشد. افزون بر این، برخی از آزمایش های فکری نشان می دهند که 
 منظر اول شخص نمی تواند ملاک مناسبی برای این همانی شخصی باشد.
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 مقدمه
ها را له در فلسفه ذهن است. ما شهودا خودمان و همه انسانترین مسئمسئله ذهن و بدن مهم

دانیم. ذهن تشکی  شده است از حاات ذهنی مانند فکر کردن، ادراک کردن، دارای ذهن و بدن می
باور داشتن و داشتن احساسات. اما حاات ذهنی تفاوت بسیاری با بدن و حاات بدنی دارند. 

مادی است یا مجرد؟ و ثانیا ذهن با این خصوصیات متفاوت  مسئله این است که اوا ذهن چیست؛
ای از افراد به خصوص افراد متدین ذهن را موجودی تواند داشته باشد؟ دستهای با بدن میچه رابمه

یورند و معتقدند انسان دارای نفس مجرد است. بسیاری از )نفس( متمای  از بدن به حساب می
ات پس از مرگ امکان ندارد مگر اینکه انسان نفس مجردی داشته کنند که حیمتدینان تصور می

تواند مستق  از هر بدنی به وجودش ادامه دهد. این فرضیه را که انسان نفس غیرمادی باشد که می
ای است که نامیم. این همان فرضیهمجردانگاری میبه تب  بیکر، است )یا نفس غیرمادی دارد( 

و به عنوان  اندسینا و بسیاری از حکمای مسلمان در شرق پذیرفتهو ابندکارت و دکارتیان در غرب 
 . انگاری نی  مشهور استدوگانه

ای دیگر منکر نفس مجردند. این تصور طبیعی است که اگر انسان نفس مجرد دسته
های اصلیِ مجردانگاری در واق ، یکی از انگی هنداشته باشد، باید صرفا نوعی از حیوان باشد. 

انگاری" نامیده ای است که "حیوانن تصور است که تنها جایگ ین باور به نفس مجرد فرضیهای
انگاری حیوانازمه اند. اشخاص انسان اساسار حیوان، انگاریحیوانبر اساس شده است. 

اینکه اشخاص  اشخاص انسان شرای  بقای حیوانات را داشته باشند.این است که انسان 
به این معناست که هر چی ی که موجب نابودی شته باشند یوانات را داانسان شرای  بقای ح

شود. هر تغییری که بدن شما را برای شود موجب نابودی اشخاص انسان هم میحیوانات می
انگاری درست باشد، برد. اگر حیوانبرد، شما را هم برای همیشه از میان میهمیشه از میان می

یستی یکی است: اشخاص انسان اساسار ی یک اندامان یعنحیویک شخص انسان با یک  وارۀ ز
 اند.وارهاندام

(، اشخاص انسان نه نفس مجردی دارند که  iewVConstitution) دیدگاه تقوم أساسبر اما 
ها انسانانگاری(. اند )حیوانبتواند جدا از بدن وجود داشته باشد )مجردانگاری( و نه صرفا حیوان

 ها. بنابراین، ما انسانشخص برخوردار استی است که از منظر اولو شخص موجود نداشخص
دیدگاه تقوم شرای  بقایی به همین دلی ،  .واره نیستیم؛ ما اساسار اندامهمانی نداریماینهایمان با بدن

بدون اینکه ازم ، دارند تفاوتها وارهی اندامقاکه با شرای  ب کندمعرفی میرا برای اشخاص انسان 
  شد اشخاص انسان نفس غیرمادی داشته باشند.با
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 رابطه تقوم از منظر بیکر. 1
ای است که در میان بسیاری از از اشیا برقرار است، اما بهتر است برای توضیی ین از تقوم رابمه

مثلا مجسمه دیوید میک  ینژ را در نظر بگیرید. این مجسمه  .اشیای مادی انضمامی استفاده کنیم
مرمری ساخته شده است. بسیاری از فیلسوفان نسبت میان این دو و به طور کلی  از قمعه سنگ

دانند. در مقاب ، بیکر همانی مینسبت میان یک شیء مادی و شیئی که از ین ساخته شده را این
(Lynne Rudder Bakerمعقتد است این دو شیء با یکدیگر وحدت واقعی دارند، بدون اینکه ) 

 شته باشند.همانی ضروری دااین

همان نیست و این yبا  xباشد،  yمقوم  xرا در نظر بگیرید. اگر  yو  xهای دو چی  مادی به نام
 است و رابمه وحدتتقوم رابمه از یک سو، در عین حال غیر از ین نیست و با ین وحدت دارد. 

از لحاظ  yو  t، xن در زما است، ینگاه yمقومِ  t، xکند که اگر در زمان میاین واقعیت را تبیین 
. از سوی دیگر، تقوم دقیقار همان رابم  دمشترک بسیاری دارن یهااند و ویژگیمکانی بر هم منمبق

در واق   xهرچند  ،نباشد yمقوم  xکند که ممکن بود میاین واقعیت را تبیین یست و همانی ناین
اند و ممکن است شرای  دو نوع متفاوتاز  yو  xباشد،  yمقوم  xاگر ، علاوه بر این .است yمقوم 

تقوم  ،خلاصهبه طور  .همانی داشته باشندتوانند اینبقای متفاوتی داشته باشند و از این رو نمی
ای ضروری میان اشیاء همانی رابمهاین نوعی رابم  وحدت است. ، اماهمانی نیستهمان این

 ای امکانی است.هدر حالی که وحدت رابم x=y، بالضروره x=yاست: اگر 

 تقوم و انواع اشیاء . 1 -1
هایی خاص در شرای  خاصی قرار تقوم عبارت است از اینکه وقتی اشیاء خاصی با ویژگی

ییند. مثلا پدید می -های دارای نیروی علی ویژگی –های جدید گیرند، اشیائی جدید با ویژگیمی
گیرد، چی  جدیدی به نام ارگانیسم رار میهنگامی که ترکیبی از مواد شیمیایی در محی  خاصی ق

های ذاتی را ازم گروی پذیرفتن ویژگیگروی است و ذاتنظریه تقوم مستل م ذات .ییدپدید می
تغییر در  .ای است که ین چی  ین را بالضروره داراستدارد. ویژگی ذاتی یک چی  ویژگی

های ذاتی، شود اما با تغییر ویژگیهای عرضی یک شیء سبب از میان رفتن ین شیء نمیویژگی
 ماند. ین شیء باقی نمی

                                                             
 ام.؛ برای توضیی درباره کلیات رابمه تقوم از این مقاله بهره برده1394نک: ذاکری،  .1
 .493ال : 1394یکر، نک: ب .2

3. See: Baker, 2000: 29. 

4. See: Baker, 1999: 147. 

5. See: Baker, 2000: 36. 
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 )rimary P«نوع اول»یکی از مفاهیم دیگری که برای روشن شدن تعری  تقوم ازم است مفهوم 

)indK شود. در پاسخ است. هر امر ج ئی انضمامی عضو نوع واحدی است که نوع اول نامیده می
بریم؛ مثلا اسب از یک جوهر، نوع اول ین چی  را نام می به سوال از چیستی یک چی ، با استفاده

یا جام. نوع اول یک چی ، نوعی چی  است، نه صرفا ماده ین. خصوصیت مهم نوع اول این است 
به عبارت دیگر، نوع اول نوعی  .رودکه یک چی  با از دست دادن ویژگی نوع اول  از میان می

ای میان اشیایی است که انواع اول کند. تقوم رابمهاست که شرای  بقای یک چی  را مشخص می
 .متفاوت دارند

یتی(ویژگی. 2 -1   )ropertiesPerived D (های اشتقاقی )عار

د دارد وجو -است  xکه متقوم به  yیعنی  –است چی  واحدی  yمقوم  xدر هر تقومی، هنگامی که 
ویت ین با است ه yمقوم  xو مادام که وجود مستقلی ندارد.  xو مادام که این تقوم برقرار است، 

که  بینید شخصی استبینید ینچه میای را مییابد. مثلا هنگامی که فروشندهتعین می yهویت 
 شود. متقوم به بدن خاصی است و هویت بدن با ین شخص شناخته می

به واسمه اینکه نسبت میان مقوم و متقوم نسبت وحدت حقیقی است، شیء مقوم برخی از 
های فروشنده )مانند اینکه گیرد و بالعکس. برخی از ویژگیها را از شیء متقوم به عاریت مییژگیو

کیلوگرم است( به این اعتبار است که متقوم به بدن خاصی است و ینها را از ین بدن به  70وزن او 
ت پول های بدن فروشنده )مانند اینکه او را مستحق دریافعاریت گرفته است. برخی از ویژگی

های خاصی دارد. بخشد که ویژگیدانید( نی  به این اعتبار است که شخص خاصی را تقوم میمی
های غیراشتقاقی های اشتقاقی )عاریتی( و ویژگیتوان میان ویژگیبه این ترتیب، در رابمه تقوم می

 .تفکیک کرد

 

 شخص. 2
شخص است. باشد منظر اولشود چی ی شخص گردیم. ینچه موجب میاکنون به شخص بازمی

شخص شود، شخص وجود پس در صورت وجود بدن و محیمی که موجب رشد و بقای منظر اول
 بدن مقوم شخص خواهد بود.  خواهد داشت و ین

                                                             
1. See: Baker, 2000: 39-40. 

2. See: Baker, 2007b: 34-35. 

3. See: Baker, 2007b: 169. 
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شخص تواند فاقد ین باشد. منظر اولشخص دارد و هرگ  نمیر اولعا منظعشخص ذات
ر است چون دیدگاهی درباره واقعیت از شخص یک منظذاتی نوع شخص است. منظر اول ویژگی

  شناساست. عود فاععر خعت از منظعن جهعون ایعشخص است چی خاص است؛ اولعجهت
: انسان، دعه باشعی داشتعن است انواع مختلفعممکی است که عس غیرزیستعیک جن صعشخ

  به شخص تبدیی، مریخی و غیره. یک شیء به اعتبار داشتن منظر اولعالهی، الکتریک شخص
ساخته ای دههیچ ماده باشد یا اصلا از عای ساخته شه مادهعمهم نیست از چ ،شودیعم شخص

 .باشد نشده

متمای . منظر  یبخشاما اند، اشخاص انسان بخشی از جهان طبیعیبر أساس نظریه تقوم، 
یعنی اشخاص موجب یک  است.امر واقعا جدید شخصی که اشخاص انسان دارند، یک اول

شوند. اشخاص اساسار موجوداتی از یک نوع متفاوت با سایر اشیاء وجودشناختی میتفاوت 
تصور موجوداتی دارای یینده را خودمان  هستند. ینچه در مورد ما متمای  است این است که فق  ما

هایی داشته توانند یینده داشتن را تصور کنند و به خاطر ین امیدها و ترس. تنها اشخاص میکنیممی
توانند فکر کنند که "من چه نوع ری ی کنند. تنها اشخاص میشان برنامهبرای تدبیر یینده و شند؛با

توانند ینها را هایی بدانند که میتوانند خودشان را دارای ارزشموجودی هستم؟" فق  اشخاص می
ت نهایی های ما، ییندۀ ما، سرنوشاند مانند ارزشمهمبسیار مشخص کنند. چی هایی که برای ما 

دلی  است که  به اینشخص دارند مهم باشند. توانند برای موجوداتی که منظر اولما، صرفار می
 فق  ما از میان موجودات دین، علم و حکومت داریم.

فهمند در گذشته کارهایی را می علاوه بر این، فق  اشخاص به عنوان حاملان هنجارمندی
توانند بدانند که خلاقی مسئول باشند. و فق  اشخاص میتوانند از لحاظ امیو اند انجام داده

توانند به طور عقلانی مسئول باشند. فق  میو از این رو اهدافی دارند و ینها را ملاحظه کنند 
 .انداشخاص عام  عقلانی و عام  اخلاقی

 شخصچیستی منظر اول. 1 -2
گاهی صر  بر حسب شخص در دو سمی ممکن است  اهر شود: ابتدایی و عامنظر اول لی. ی
گاهی بر حسب سمی عالی ین. پس سیر از ابتدایی تعری  می شخصمنظر اول شود و خودی

شخص ابتدایی به عالی و یموختن زبان است. تفاوت این دو سمی نوزادی به بلوغ سیر از منظر اول

                                                             
1. See: Baker, 2007a: 335. 

 .502-501ال : 1394نک: بیکر،  .2
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شد یا شخص ابتدایی )انسان بادر فراگرفتن یک زبان طبیعی است. موجودی با منظر اول
گاهانه با اشیا در محی  ن دیک خود را دارد، اما بدون زبان  غیرانسان( قابلیت تعام  عمدی و ی

 .مملقا توان اشاره به خود را ندارد

 معکنیاده میعاستف« از درون»ود عه خعرای دالت بعبم عهص عشخر اولعان، از ضمیعدر زب
دانم که من در من نمی»ه خودمان )مانند شخص ببرای اسناد اول هم، «(امخوشحال من» )مانند

بدون استناد به هیچ نام، توصی  یا هر قب  دوم در جمله « من«(. »چه وضعی دارمده سال یینده 
خود به  کسی که در موردش تفکر شده است مشخص کردنشخص دیگری برای اب ار دالی سوم

 را فراهمشخص صورت اولتفکر دربارۀ خود به  امکانشخص . منظر اولگرددبر میشخص 
عنوان یک سابجکت در تواند خود را بهرا انجام دهد، می کارکند. همین که شخص بتواند این می

، با بدنی متحد استتصور کند و از ینجا که شخص انسان ضرورتار  اشیای دیگر متفاوت با، جهان
 .فکر کندشخص دربارۀ بدن  تواند از منظر اولمی

شخص عالی یک خص ابتدایی، داشتن مفهوم ازم نیست، اما منظر اولشبرای منظر اول
توانایی مفهومی است که وابسته به زبان است. قابلیت فهم و استفاده از زبان ج ء مقوم منظر 

شخص ابتدایی تا اواس  سال دوم مفهوم و تصوری از شخص عالی است. نوزادی با منظر اولاول
 اهر نشود، نوزاد توان ارزیابی از اعمال خود را ندارد. نوزاد در « من»خود ندارد. مادام که تصور 
یورد. را به دست می« من»اش و در نهایت، در یموختن زبان، تصوری از تعاملات اجتماعی و زبانی
دهد. زبان با های شخص را به نحو غیرقاب  تصوری گسترش مییموختن یک زبان توانایی

بخشد. در یموختن یعا معار ارتقعا را بسیعوان خودمان معان به عنعخودماره عر دربعوسای  تفک دادن
شخص یوریم که وسیله بیان منظر اولما مفهومی از خود به دست می...« من »از ترکیبات  استفاده

 عالی است.

 شخص، موجودی اجتماعی .2 -2
رای ا هار ین باید بتواند شخص عالی شخص باید بتواند ین را ا هار کند. ببرای داشتن منظر اول

گاه باشد که خود او به عنوان اوست که درک   گاهانه خود را به عنوان خود درک کند، یعنی ی ی
ی باید مفهومی از خود داشته باشد. فکری درباره خود شام  مفهوم از خود است. کند. یعنمی

را بیان کرد و در «( لم هستممن مع»)مانند ...« من »بنابراین برای اینکه بتوان افکاری از سنخ 
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2. See: Baker, 2007a: 334. 

3. See: Baker, 2013: 129-130. 

                                                             
 



 91  ذاکری / دیدگاه تقوم درباره شخص انسان
 

شخص عالی داشت، باید بتوان مفهومی از خود داشت. )مفهومی که دال بر خود نتیجه منظر اول
یید؟ از طریق یموختن یک شخص است( این مفهوم چگونه به دست میبه عنوان خود از منظر اول

کند به ، شخص شروع مییموزد. با انباشته شدن مفاهیمزبان، شخص مفاهیم تجربی بسیاری می
یموختن مفاهیم برای حاات ذهنی خودش. در حدود دو سالگی نقمه عمفی وجود دارد و شخص 

دهد. با چنین ا هاری شخص در پاسخ می...« کنم که من یرزو می»با مثلا « یک یرزو کن»به 
 شخص عالی است. یغاز داشتن منظر اول

ی است. عاری از مفاهیم تجربعن بسیعود یموختعوم از خعد کسب مفهعرک فراینعفپس پی 
د. عی داشته باشعی عمومعد زبانعی، شخص بایعن تعداد قاب  توجهی مفاهیم تجربعداشت رایعب و

زیرا همانمور که ویتگنشتاین در استدال علیه زبان خصوصی گفته است، مفاهیم تجربی قاب  
ت و نادرست در زبان عمومی است. اند و مبنای تفاوت اطلاق درساطلاق درست یا نادرست

برای اینکه اطلاق مفاهیم شخص قاب  تصحیی توس  دیگران باشد باید رواب  اجتماعی و 
 زبانی داشته باشد.

 ابتدا و انتهای شخص .3 -2
از  یید به این شرط کهی پدید مییشخص ابتدابخشد که منظر اولزمانی شخص را تقوم میبدن 

منظر  کهاین واسمههم خواهد داشت. نوزاد انسان به  عالیشخص نظر اولنوعی باشد که معموار م
. اعضای نوع انسان ع برخلا  است شخصاست و عضو نوع انسان دارد ی یشخص ابتدااول

ادگیری زبان شخص ابتدائی داشته باشند ع معموار هنگام رشد و یحیوانات دیگر که شاید منظر اول
 شوند. ر میبرخوردا عالیشخص از منظر اول

شخص دارد. بیمارانی که شود هنوز منظر اولدر طر  دیگر، شخصی که کاملار دیوانه می
« من»عنوان توانند خود را بهیل ایمری( هنوز میبیماران )مث  دارند شدید ذهنی یت معلول

سندروم کوتارد(، باز هم منظر مثلا بیمار کند وجود ندارد )فکر میکسی تصور کنند. اگر 
ناپذیر توانایی فکر بر روی زمین با فقدان دائمی و برگشت شخصشخص دارد. وجود لاو

امکان فی یکی این توانایی  زمانی کهپذیرد. شخص پایان میکردن دربارۀ خود به صورت اول
واره بلکه صرفار یک اندام ،وجود نخواهد داشتدیگر شخص  ،رودبرای همیشه از میان می

  .وجود دارد
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 شخص و بدن .4 -2
نظر اول ع از قابلیت م کند وهمانمور که دیدیم، بر أساس نظریه تقوم، زمانی که نوزاد رشد می

واره یید که متقوم به انداموجود مینام شخص به شود، موجود جدیدی به شخص برخوردار می
جسم  نژ مطور که سنگ مرمری که میکلاهمان ،رودواره از میان نمیاندام در این زمان، است.

با ین  واز میان نرفت. مجسمه متقوم به سنگ مرمر است  با ساختن مجسمهداود را با ین ساخت 
با ین  همانی ندارد. به همین ترتیب، شخص متقوم به بدن است امااما با ین اینوحدت دارد، 

ت. بدن انسان سبه کلی مادی ا yبه کلی مادی باشد، ینگاه  xباشد و  yمقوم  xهمانی ندارد. اگر این
 )=حیوان انسانی( به کلی مادی است. بنابراین، شخص انسان به کلی مادی است. 

دانند، بر أساس نظریه انگاران که شخص را این همان با اندامواره میبرخلا  دیدگاه حیوان
. این واقعیت که من همانی ندارد اما وحدت دارداینشخص انسان با بدنی که مقوم ین است تقوم، 

( یک شخص است مستل م این نیست که هر جا به سبب وحدت با منام و بدن من )یک شخص
 .من هستم دو شخص در ینجا وجود دارد. بدن من شخصی جدا یا غیر از من نیست

شخص به صورت اولدرباره بدنی که متقوم به ین است تواند شخص انسان مث  اسمیت می
توصی   بدون کمک گرفتن از نام یا شخص اندیشیدناول همانمور که دیدیم، اندیشیدنبیندیشد. 

شخص تواند بدون واسمه نام، توصی  یا ضمیر سومپس اسمیت می، استشخص یا ضمیر سوم
تواند می به این دلی دیگر، اسمیت  بیانشخص بیندیشد. به به صورت اولاش دربارۀ بدن زیستی

 هایهای ین را ویژگیتواند ویژگیکه می شخص بیندیشددربارۀ یک بدن زیستی به صورت اول
 خودش بداند. 

همان بدنی است  بدن این است که ین استبدن اسمیت  یبدن خاص کندمعین میپس ینچه 
تواند برخی از اعضای  را و می کندبه ین اشاره می« از درون»شخص که اسمیت به صورت اول

ز از سایر اشخاص در زمان ز در زمان را  شخص )معموا( بدون واسمه حرکت بدهد. ینچه
های فی یکی بود دیگر ع حتی بدل. ینچه اکنون مرا از هم  اشخاص همبدن اوست کندمتمای  می

کند این است که در این زمان، من رابم  من اگر وجود داشته باشند ع متمای  می ذهنیو 
شخص با بدن دیگری رابم  اول شخص با این بدن دارم نه بدن دیگری و بدل من در این زماناول

 .دارد نه با این بدن
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 یشخص همانیاین. 3
تا اینجا نشان دادیم که نظریه تقوم، در مقاب  دو دیدگاه مجردانگاری و حیوان انگاری، درباره 
پرس  از چیستی انسان و مسئله ذهن و بدن چه پاسخی دارد. اما پرس  اساسی دیگری نی  در 

شخصی  ملاک اینکهین این همانی شخصی است. پرس  این است که  فلسفه ذهن ممرح است و
؟ تحت چه شرایمی شخصی در است چیستهمان در یک زمان با شخصی در زمانی دیگر این

ای درباره چیستی انسان، برای اینکه موفق هر نظریهاست؟  ب ال ، همان شخص در زمان زمان
های با سایر موجوداتی که ینها را فاقد ذهن و توانایی های ماباشد باید با شهودات ما درباره تفاوت

همانی شخصی نی  از دانیم سازگار باشد و ین شهودات را تبیین کند. شهود ما درباره اینذهنی می
ای درباره چیستی انسان باید پاسخی نی  برای مسئله جمله این شهودات است. پس هر نظریه

ممرح  همانی شخصیدرباره اینرا  ی گوناگونیهادیدگاههمانی شخصی داشته باشد. فلاسفه این
و برخی ین را  برند،ین را به امری مانند استمرار فی یکی یا روانی تحوی  میبرخی ، اندکرده

 دانند.ناپذیر میتحوی 

همانی شخصی وابسته است به پاسخی که به مسئله ای به پرس  از اینپاسخ هر نظریه 
ر همانی شخصی دگردد و ملاک این. تعری  شخص به تعری  انسان بازمیدهدچیستی انسان می

ه تقوم، یکی از لوازم نظریای به تعری  شخص در ین نظریه وابسته است. از این رو، هر نظریه
کند. می فادهشخصی است. بیکر از این دیدگاه در تبیین یموزه معاد است همانیایندیدگاهی درباره 

برای یموزه  پردازم؛ بررسی لوازم نظریه تقوممی شخصی همانیاینرفا به مسئله من در این مقاله ص
 طلبد. می معاد بحث مستقلی

داند و شخص را با بدن وار میانگاری که انسان را مساوی با بدن زنده اندامازمه نظریه حیوان
واری قرار اندام های زیستی بدنهمانی شخصی را ویژگیکند این است که ملاک اینتعری  می

انسان و همان چی ی است که مجرد ، نفس مجردانگاریدر دهد. دهد که انسان را تشکی  می
از ، در مقاب همانی شخصی وحدت نفس مجرد است. ملاک اینو  شودشخص با ین تعری  می

منظر  دهد داشتنمی ویژگی ذاتی شخص که نوع ین را تشکی نظر بیکر، انسان شخص است و 
: شخص کندمی را هم معین یشخص همانیاین  یشرا شخصمنظر اولاست. پس  شخصاول
شخص انسان دارای ویژگی منظر اول. ادامه دارد او شخصمنظر اولماند مادام که می یباق

ست( ا نکه اکنون مقوم م بدنی)از جمله  واناتیح همانیاین  یشرادر مقاب ، شخص است. اول
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هر شرای  بقای ندارد، بلکه  واناتیاختصاص به حامر  نیاند. ایستیز شخصسوم یهایژگیو
مانند سایر اموری که متقوم انسان  اشخاص. خواهد بود شخصسومویژگی از شخص  ریغ ی یچ

منظر  یژگیاز و یشخص ما مصداقاند. منظر اول(emergent) نوخاستهبه چی ی هستند 
بدل ملکول  کی نیکرد. بنابرا تکثیر ای میتوان تقسین را نمی قیای که مصادیژگیشخص است، واول

مربوط  شکلاتمپس . اشتشخص ین شخص را نخواهد دشخص منظر اول کیبه ملکول بدن 
دهد که در به ما میوحدتی ما  یشخص عال. منظر اولندیینمی دیها پدسلولو تکثیر  میبه تقس

 وجود ندارد.  یکی یف یهادستگاه

است: شخص ال  در  نیدر طول زمان ا یهمانی شخصایناز ملاک  به پرس  بیکر پاسخ
 کیال  به  دنیزمان ز همان شخص ب در زمان ز* است اگر و تنها اگر وض  امور مصداق بخش

 یازم شرطشخص باشد. منظر اول کیب به  دنیشخص همان وض  امور مصداق بخشمنظر اول
با  ی یمتقوم به چ دید دارد: شخص باشخص وجومنظر اول کیبه  دنیمصداق بخش یهم برا

شخص به خود به از ارجاع اول یبانیپشت ی( باشد که برایعصب ی)مثلا سازوکارها ییسازوکارها
 .باشد یعنوان خود کاف

همانی شخصی در داند. اینهمانی شخصی را قاب  تحوی  به امر دیگری نمیبیکر این
شود یعنی د که شخص با ین تعری  میشوهمان چی ی تعری  می أساسدیدگاه او بر 

شخص. دیدگاه بیکر در این جهت شبیه مجردانگاری است. در مجردانگاری، اول منظر
همانی شخصی وحدت نفس مجرد است و این امر به امری دیگری تحوی  برده ملاک این

د، با انهمانی شخصیپذیری اینشود. دیدگاه بیکر و مجردانگاری، هر دو منکر تحوی نمی
استه کند که امری نوخهمانی شخصی را با خود شخص تبیین میاین تفاوت که بیکر ملاک این

ن مسئله و در عین حال متقوم به بدن و فی یکی است، اما مجردانگاران به کمک نفس مجرد ای
 کنند. را ح  می

گاه یهمانی شخصاین تبیین بیکر از ه شخص وجود گر ارجاع بنییدر تب رایز ،ستیبخ  نیی
گاه گویداما بیکر میدارد.   بایاست. ما نه تنها تقر ریناپذمسئله اجتناب اینبخ  نبودن در یی

گاهی به فاقد   یهمه چ بارهدر  م،یهمانی در طول زمان هستاین یبرا دیمف یازم و کاف  یشرای
گاه یازم و کاف  یبلکه درباره شخص، داشتن شرا در طول  یهمانی شخصاین یبخ  برا یی

 به شخص رمربوطیغ  یشراداشتن اند؛ شخص بودن هیدات پازمان ناممکن است: اشخاص موجو
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گاهیغ یهمانی شخصاز این ینیی. پس هر تبنیست بر خواهد بود.  یلیبخ  است و اا تحویری
گاه یملاککه  ستیتعجب ن یجا، أساساین  در طول زمان  یهمانی شخصاین یبخ  برا یی

داد و  ییشخص توض دهیبتوان ین را بدون استفاده از ا دیبا ملاکی نیارائه چن یبراوجود ندارد. 
 .کار وجود ندارد نیا یبرا یراه

 بررسی اشکالات. 4
من بر یک مقاله از ینها  است.مقاات متعددی در بررسی دیدگاه بیکر درباره شخص منتشر شده 

کنم بیکر به ینها پاسخ نگفته است. من سعی میشام  اشکااتی است که  کنم. این مقالهتمرک  می
 تا حد امکان از موض  بیکر در برابر این اشکاات دفاع کنم. 

ممرح  پی  از طرح اشکاات، توجه به یک نکته کلی مفید است. اشکااتی که در این مقاله
ه او ککند اند. ممکن است کسی در دفاع از بیکر استدال های فکریشده اند مبتنی بر یزمای 

های فکری اند نه ینچه در یزمای یک رئالیست است و برای او مسائ  مربوط به زندگی واقعی مهم
های فکری برای خود بیکر از یزمای  أواتوان پذیرفت، زیرا شوند. این استدال را نمیممرح می

ین )برخی از ا کندوضوح بخشیدن به برخی از ج ئیات دیدگاه  و دفاع از ینها استفاده می
های فکری را تر اینکه او انکار یزمای شوند(. و مهمهای فکری در همین مقاله نق  مییزمای 

 داند. اش نمیفرک نظریهپی 

 فقدان استدلال .1 -4
شخص هایی را برای منظر اولکند این است که بیکر ویژگیممرح می نخستین اشکالی که وبر

کند. او سه ویژگی برای منظر اند و نه او برای ینها استدال مییشمارد که نه شهودمیبر
ناپذیری؛ و سوم تکثیرناپذیری. این شمارد: نخست بقا در طول زمان؛ دوم تقسیمشخص برمیاول

شخص ازمند و بیکر بدون ینها منظر اول أساسهمانی شخصی بر ها برای تبیین اینویژگی
 همانی پاسخ بگوید.   درباره اینتواند به اشکاات دیدگاهنمی

به خود شخص اولامکان اسناد  کریبدر طول زمان. شخص نخست درباره بقای منظر اول
. 1)مث   زمانیک اسناد به خود در  انیاما م دهد،قرار میشخص منظر اول ج ء تعری را 

                                                             
1. See: Baker, 2013: 154-156. 
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. 2مث  ان )و اسناد به خود در طول زم«( لسوفمیف کیخوشحالم که من اکنون »اسناد در 
 . اسناد دومگذاردتفاوت نمی( «بودم ریفالگ یخورم که زمانافسوس می قایعم»اسناد در 

فرک صادق باشد. بحث  یپ نیبدون ا تممکن اس یمستل م بقا در طول زمان است اما اول
شخص خاص منظر اول کی کند کهاو فرک می دهد کهنشان می یهمانی شخصاو درباره این

. مثلا او درباره ستیشخص ندهنده تشکی کند و اا  دایاز لحظه ادامه پ کیاز   یت بازم اس
 کیاز  ی باز تقسیم، حاص   یهااز شخص کی چیاگر ه گویدمی مغ  میتقسیزمای  فکری 

یید. زیرا در این صورت، دو شخص متفاوت وجود مشکلی پی  نمی نکنند یلحظه کوتاه زندگ
 نخواهد داشت. 

نا ر به  یِ دارشناختیصرفا پد  یمح  بحث است. استراسون به داشخص ای منظر اولبقاما 
به نظر او، تمام ینچه  .کندما در طول زمان اشکال می یبقا های ما، بهخصوصیت کیفی تجربه

گاه میکندرک می گاه گرید اتاز لحظ یداشتن خاطرات یاست که مدع یلحظه ی ما  .است یی
 شخص دارای امتداد در طول زمان نداریم. به عنوان منظرهای اول ای از خودمانتجربه

ود اسناد به خ کیکه  یکه کس ستین نیشخص مستل م اصر  داشتن منظر اول ن،یبر ا علاوه
 امکانسازد: می یهمانی شخصدرباره این یگ اره صادق لهیوس نیدهد بددر طول زمان انجام می

منظر  وجود یشاهد قمع کری. بستیاسناد ن نیصدق ا مستل م از اسناد به خود یا هار نوع خاص
استفاده  نیا درستی  یتعر نیازمه ااما داند؛ می (2)و  (1)مانند  یرا استفاده از جملات شخصلاو

گ اره  ( و صدق این2ای میان امکان استفاده از گ اره )ملازمه. ستین( 2و صدق لوازم جمله )
کند ممکن است ینچه کسی ین را شخص واحدی تصور میوجودی درباره گذشته نیست. 

 شخص در طول زمان باشد. ای از منظرهای اولمجموعه

 أقامه شخصمنظر اول قیمصاد یریاپذنو تعدد یریناپذمیتقس هیعل یمشابه استدال وبر
، أساسو بر این  داندمی متشخص ذات کیشخص را مانند منظر اول قیمصاد کریبکند. می
 هایژگیو نیاست که ا نیمشک  ااما . کندرا رد میشخص منظر اول تکثیرپذیریو  یریپذمیستق

امکان تصور خود به »شخص را به بیکر منظر اولد. نشونمی جهیشخص نتمنظر اول  یاز تعر
این را تنها به  (2)مثلا اگر اسناد به خود در طول زمان مانند جمله کند. تعری  می« عنوان خود

 یعنی ،شودمی دهیدر ین را راج  به ینچه معموا شخص نامشخص اول ریضمکه  میمعنا صادق بدان
تنها در را ینها  ای، میبدان ،زمان امتداد دارد ولکه در ط شخصمنظر اول قیای از مصادگردیمده

                                                             
1. See: Strawson, 2003: 356-359. 

2. See: Weber, 2016: 161. 
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 نیر امشترک باشند، د یبدن واحد ایکه سابجکت و یبجکت ینها در مغ   میقاب  فهم بدان یصورت
ت، بلکه با تقسیم و تکثیر منظر سیذات متشخص ن هیشب ی یمستل م چ این اسنادها امکانصورت، 

 شخص نی  سازگار است. اول

ها استدال کرد. نخست درباره توان برای این ویژگیرسد میپاسخ به وبر: به نظر می
شخصی را اول شخص در طول زمان. من شک ندارم که همان منظرویژگی بقای منظر اول

من شک ندارم که من چند »دارم که چند لحظه پی  قب  از نوشتن این پاسخ داشتم. گ اره 
دهم شهودا صادق است که در ین اسناد به خود می« لحظه پی  مشغول نوشتن این پاسخ شدم

توانم این گ اره را کمی امتداد ببخشم و به چند دقیقه قب  و در صدق ین شک ندارم. می
من شک ندارم که من چند لحظه پی  »س به چند ساعت قب  بکشانم. اگر بپذیریم که وسپ

تر کار صادق است، بس  این اسناد به مدت زمان طوانی« مشغول نوشتن این پاسخ شدم
است و زمانی که نوشتن این پاسخ را شروع کردم  1دشواری نیست. فرک کنید اکنون زمان ز

است، به واسمه شهود  0شخص در زهمان منظر اول 1در زشخص من بود. اگر منظر اول 0ز
 0شخص در چند لحظه قب  از زر اولعهمان منظ 0ن در زعشخص مر اولعی، منظعمشابه
شخص همانی، منظر اولپذیری نسبت اینز( است. در این صورت به واسمه تعدی-1)یعنی 

توان به همانی را میاین ز است. به همین ترتیب این-1شخص در همان منظر اول 1من در ز
 تر سرایت داد. های قب زمان

شخص ( همان منظر اول1شخص من در هنگام نوشتن این پاسخ )زاما به چه دلی  منظر اول
( است؟ برای صدق این گ اره نیازی به دلی  نیست. 0چند لحظه پی ، قب  از نوشتن این پاسخ )ز

کند به دارم و کسی که این شهود را انکار می شخص خودممن شهودا چنین درکی از منظر اول
 شکاکیت دچار است. در غیر این صورت باید برای انکار ین دلی  بیاورد. 

توان از خصوصیت شخص را میناپذیری و تکثیرناپذیری منظر اولدو ویژگی دیگر، یعنی تقسیم
همانی شخص رای اینشخص یا سابجکتیو بودن این منظر استنتاج کرد. ملاکی که بیکر باول

های دیگر، مانند استمرار روانی و شخص، برخلا  ملاککند، یعنی وحدت منظر اولممرح می
شخص هستند، این خصوصیت را داراست که امری سابجکتیو و استمرار فی یکی که عینی و سوم

شخص کنیم منظر اولشخص است. به واسمه این خصوصیت، به محض اینکه فرک میاول
توانند با ییند که نمیشخص متفاوت پدید مییم یا تکثیر شده است، اشخاصی با منظرهای اولتقس

 همانی داشته باشند. شخص اصلی قب  از تقسیم یا تکثیر این
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شود و شخص ال  تقسیم میگیریم. فرک کنید شخصی با منظر اولابتدا تقسیم را در نظر می
ییند. شرط وجود شخص این است که متقوم پدید میشخص ب و ج دو شخص با منظرهای اول

نند، اما به به بدنی باشد. از این رو، این دو شخص هرچند بنابه فرک، به لحاظ کیفی کاملا یکسا
دانند، با شخص دارند و ین بدن را بدن خود میلحاظ اینکه هر یک با بدن متفاوتی رابمه اول

یرا تغییر زهای متفاوتی باشد، ر طول زمان متقوم به بدنتواند دیکدیگر متفاوتند. شخص واحد می
ک کند، اما در یهمانی شخص را نقض نمیپذیر است و اینشخص در طول زمان امکانمنظر اول
شخص است و ازمه های متفاوتی باشد، زیرا مستل م تعدد منظر اولتواند متقوم به بدنزمان نمی

توانند شخص ب و ج متفاوتند و نمیرت، منظرهای اولین تعدد شخص واحد است. در این صو
منظر  همانی ندارند وشخص ال  باشند، زیرا منظر ب و منظر ج با یکدیگر اینهمان منظر اول

 تواند با دو منظر متفاوت این همان باشد. ال  نمی

ن ختشخص وجود دارد. فرک کنید شخص ال  را با سانکته مشابهی درباره تکثیر منظر اول
ماده شده یتعددِ از پی  های زنده مهای ملکول به ملکول مغ  ال  و قرار دادن ینها در بدنبدل

دن بشخص با بدنی خاص، غیر از ها، به واسمه رابمه اولتکثیر کنند. هر کدام از این شخص
ا ه بکند. این منظرها به همان دلی  پی  گفته، نشخص متفاوتی پیدا میشخص ال ، منظر اول

 شخص ال .همانی ندارند و نه با منظر اولیکدیگر این

منظر   یازمه تعر نکهیعلاوه بر ا یژگیدو و نیاکند که در ادامه اشکال می وبر
 میمورد تقس کی ،یریناپذمیخودشان هم مح  ن اعند. در خصوص تقس ستند،یشخص ناول

ی هابه سر شخص کیشود و هر می میشخص )ال ( دو ن کیکه در ین، مغ   دیریرا در نظر بگ
 درد. هر دو شخص ب و ج، نشومنتق  می یبه شخص اصل هیشب اریبس)ب و ج(  یگرید

یورند که ال  بوده اند و در خاطرات، ال  اند: به خاطر می نیجانش ،یجهات مربوط ذهن
شخص احساس را دارد که منظر اول نیا کی. هرکندیباورها، و خلق و خو با او شر ال،یام

شخص ال  دارد. منظر اول یشخص متفاوتکند، هرچند به وضوح منظر اولال  را تجربه می
 شده است.  میتقس

 یالمثنا کی دیتول یشود و داده حاص  براال  اسکن می دیفرک کن ر،یتکث تیمورد قابل در
به خاطر  یخوب به یتوان فرک کرد که المثن. به طور معقول میرودکام  او به کار می یکی یف

شخص ال  را تا از تجربه منظر اول یاحساس یالمثن گر،ییورد که ال  بوده است. به عبارت دمی

                                                             
1. See: Weber, 2016: 161-162. 
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متفاوت از ال  دارد.  ییغاز شده دارد، هرچند اکنون به وضوح منظر یالمثن دیتول ندیکه فرا یزمان
 شده است.  ریشخص ال  تکثمنظر اول

اهای فی یکی ستدال کرد که در مورد تکثیر، هیچ یک از المثنتوان اپاسخ: در دفاع از بیکر می
فاوتی شخص شخص اصلی را دارا نیستند، زیرا هر یک با بدن متحاص  از تکثیر همان منظر اول

  شخص اصلی است.شخص ینها غیر از منظر اولشخص دارند و از این رو منظر اولرابمه اول

انگاری نی  وارد به رقیب نظریه تقوم یعنی حیوان اما درباره مشک  تقسیم، اوا این مشک 
که  گیرد و روشن استهمانی شخصی را استمرار فی یکی میانگاری ملاک ایناست. زیرا حیوان

اند. در این در یزمای  م بور هر دو شخص حاص  از تقسیم استمرار فی یکی شخص اصلی
ص همانی شخصی وجود ندارد و شخاینای ندارد ج  اینکه بپذیرد انگاری چارهصورت، حیوان
 ماند. همانی در قالب دو شخص باقی میاصلی بدون این

انگاری نیست. بیکر با این حال، بیکر پاسخی به این مشک  داده است که در دسترس حیوان
یید که به واسمه استمرار گوید فرک کنید بر اثر تقسیم یا تکثیر تعداد زیادی شخص پدید میمی
در  ییدادهایاز رو و هستند کریب نیکه ل کنندیینها صادقانه ادعا م  هم ی یا فی یکی با من،روان

 دگاهیدگوید او میاز ینها خبر داشتم.  تقسیم یا تکثیرکه فق  من قب  از  دهندیگ ارش م تهگذش
 یکصد شخص نیازیرا هستند.  کریب نیل نهایا  که هم ستین نادرست  جینت نیتقوم مستل م ا

 یفیک حاظاز ل»شخص اول یمنظرها نیاز ا کیهرچند هر  ،دارند یشخص متفاوتاول یمنظرها
 جه،یدارند )و در نت یشخص متفاوتاول یاز منظر من باشند. ینها منظرها «کیتفک رقاب یغ

به سبب  شخص دارند.رواب  اول یکاملار متفاوت یهابا بدن زیراهستند(  یاشخاص مختلف
منظر  تواندیاز ینها م یکیثر، همانی شخصی، این یک واقعیت است که حداکینناپذیری اتحوی 

این پاسخ، خود، موضوع اشکال  .و در نتیجه با من این همان باشد را داشته باشد منشخص اول
 بعدی وبر است. 

 فقدان مزیت نسبی  .2 -4
همانی کند که اینمی به ادعای بیکر درباره م یت دیدگاه  است. بیکر ادعا اشکال دوم وبر

ری دیگر تحوی  برد. أمتوان به شخصی قاب  تحوی  به امر دیگری نیست، زیرا شخص را نمی
گاهیهمانی شخصی یعنی وحدت منظر اولملاک این بخ  نیست، شخص نی  دوری است و ی

                                                             
 .510-509ال : 1394نک: بیکر،  .1

2. See: Weber, 2016: 163-164. 
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 انگاری جوهری هم هست؛ در این دیدگاهزیرا به شخص ارجاع دارد. این خصوصیت در دوگانه
همانی شخصی وحدت نفس مجرد است، یعنی همان امری که شخص با ین تعری  هم ملاک این

انگار در مسئله تقسیم مغ ، در پاسخ به این سوال که کدام یک از اشخاص شود. دوگانهمی
گوید شخص اصلی همان حاص  از تقسیم همان شخص اصلی است، با توس  به نفس مجرد می

اند. بیکر اصلی است، هرچند ما ندانیم کدام یک دارای نفس اصلی است که دارای نفس مجرد
تواند بدون توس  انگاران جوهری میکند م یت دیدگاه  این است که برخلا  دوگانهادعا می

به جوهر مجرد ادعا کند واقعیتی وجود دارد که در مواردی مانند تقسیم مغ ، کدام یک از دو 
شخص شخص اصلی را دارد و در نتیجه با شخص ظر اولموجود حاص  از تقسیم همان من

 اصلی این همان است. 
که بر  ییهایژگیاز و یاریبس رایزاشکال وبر این است که این م یت اختصاص به بیکر ندارد. 

توانند می یهمانی شخصنسبت به این ،انداز ینها برخاسته ایشوند ن مییسوپرو یکی یف یهایژگیو
همانی شخصی ین، این أساسمثلا، دیدگاهی که بر شخص را داشته باشند. ظر اولهمان کارکرد من

شود همین نتیجه را همانی و سلامت و کمال بخ  خاصی از مغ  سوپروین می)به دلیلی( بر این
های فکری مانند خواهد داشت: واقعیتی )شاید ناشناخته( وجود دارد درباره اینکه در یزمای 

دهد، یعنی شخص پس از تقسیم که دارای بخ  اساسی مغ  است با شخص میتقسیم مغ  چه رخ 
های خاص همان است، و ازم نیست به جوهر مجرد متوس  شویم، بلکه واقعیتاصلی این

 سوپرونینس کافی است. 

کشد را به میان می« بخ  خاصی از مغ »پاسخ: مدعای وبر دو قسمت دارد. نخست او پای 
درباره این قسمت از «. همانی شخصی وابسته به ین استاین»است و «  بخ  اساسی مغ»که 

مدعای وبر کافی است به این نکته توجه کنیم که ین بخ  مغ  هم در معرک تقسیم است و اشکال 
شود. مشک  تقسیم این نیست که ک  مغ  تقسیم شده است تا با ممرح تقسیم با ین منتفی نمی

به بخ  اساسی مغ  مشک  ح  شود. مشک  اص  تقسیم  همانی شخصکردن وابستگی این
 سازد.همانی را ناممکن میکند و ایناست که شخص را دوپاره می

شوند های فی یکی سوپروین میهایی است که بر ویژگیقسمت دوم مدعای وبر درباره ویژگی
های ین ویژگیسوپرونینیس، ا أساساند. نخست درباره سوپرونینس: بر یا از ینها نوخاسته

های توانند مستق  از ویژگیکنند و نمیهای فی یکی تعین پیدا میشونده به سبب ویژگیسوپروین
های فی یکی مغ  است. در همانی ویژگیهمانی ینها نی  تاب  اینفی یکی تغییر کنند. بنابراین، این

اری جوهری، نفس انگدوگانه أساسمقاب ، نفس مجرد و شخص چنین خصوصیتی ندارند. بر 
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کند، هرچند در انجام برخی از مجرد کاملا مستق  از بدن و مغ  است و با بدن تعین پیدا نمی
همانی بدن و مغ  همانی ین تاب  تغییر و اینهای  نیازمند بدن است. بنابراین، تغییر و اینفعالیت

ن است و با بدن وحدت نیست. از سوی دیگر، شخص در دیدگاه تقوم هرچند وجودا وابسته به بد
همانی ین به بدن وابسته همانی ندارد. پس ایندارد، اما متقوم به بدن خاصی نیست و با ین این

 تواند به هر بدنی متقوم باشد. نیست و می

ه بانگاری جوهری و تقوم وابسته همانی شخصی در دو دیدگاه دوگانهبنابراین، این
سته همانی شخص وابپیشنهاد وبر، این أساسی که بر همانی بدن )مغ ( نیست، در حالاین

دگاهی که کند. از این رو، مشکلی که تقسیم مغ  برای دیبه مغ  است و با ین تعین پیدا می
ی یورد برای دیدگاه پیشنهادداند پدید میهمانی شخصی را استمرار مغ ی میملاک این

شود های فی یکی مغ  سوپروین میویژگیهایی که بر یورد و ایده ویژگیوبر هم پدید می
 م یت دیدگاه تقوم را دارا نیست. 

 همانی شخصی قرار گیرد، ییا این فرکای ملاک اینحال اگر فرک کنیم ویژگی نوخاسته
گرایان ای که نوخاستهتواند م یت دیدگاه بیکر را دارا باشد؟ پاسخ این سوال بستگی دارد به رابمهمی

گرایان را بر کنند. نوخاستههای نوخاسته ممرح میفی یکی بدن )مغ ( و ویژگی هایمیان ویژگی
گرایانِ معتقد به توان به دو دسته تقسیم کرد: نوخاستهدیدگاهی که درباره این رابمه دارند می أساس

استه شخص را ویژگی نوخگرایانِ منکر سوپرونینس )بیکر نی  منظر اولسوپرونینس و نوخاسته
کند(. با توجه داند؛ با این قید که رابمه میان این ویژگی و بدن را رابمه خاص تقوم معرفی میمی

وپرونینس سگرایی معتقد به ای که در بند قب  درباره رابمه سوپرونینس گفتیم، نوخاستهبه نکته
 اشد. همانی شخصی ارائه کند که م یت م بور را داشته بتواند راه حلی برای مسئله ایننمی

های ( را میان ویژگیFusionگرایان منکر سوپرونینس یکی از دو رابمه علیت یا امت اج )اما نوخاسته
های نوخاسته ها، ویژگیهر دوی این رابمه أساسکنند. بر های نوخاسته ممرح میفی یکی و ویژگی

انگاری ویژگی خواهد انههای غیرفی یکی خواهند بود و موض  ینها درباره مسئله ذهن و بدن دوگویژگی
در این صورت، باز هم دیدگاه بیکر نسبت به این موض  دارای م یت است. م یت دیدگاه بیکر  بود.

همانی تواند مسئله اینانگاری جوهری این بود که بدون توس  به جوهر مجرد مینسبت به دوگانه
معتقد به سوپرونینس این است که گرایی غیرشخصی را ح  کند. م یت این دیدگاه نسبت به نوخاسته

 همانی شخصی را ح  کند. تواند مسئله اینهای مجرد میبدون توس  به ویژگی
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 نتایج فیزیکی غیرقابل قبول .3 -4
 این نتایج کردنروشن  یبراغیرقاب  قبولی دارد و  یکی یمتاف جینتا کریب نییتبکند که ادعا می وبر

، )Combined Spectrum( مرکب  یط یفکر  ی. در یزمادکناستفاده می یفکر  یاز دو یزما
ملکول به   یتبد قیاز طر (ال )شخص  کیشود که در ینها می  یای از موارد توصسلسله

ملکول از بدن ال  با  کیدر مورد اول، تنها  .شودمی  یتبد (ب) یگریشخص د هملکول ب
ملکول دو کدام ملکول(. در مورد دوم،  ستیشود )مهم نبدن ب جابجا میدر ملکول متنا ر 

شده  نیگ یب جا یهاال  با ملکول یهاهمه ملکول  ،یمورد ط نی. در یخربیترت نیو به هم
توان ال  هستند و می هیشب شتریشده به وضوح ب حاص اشخاص   ،یسر ط کی کیاست. ن د

  شده به اشخاص حاص  ،یط گریسر د کیشخص او را دارند. ن دگفت هنوز منظر اول
شخص او را دارند. اما درباره موارد توان گفت منظر اولو مید ب هستن هیشب شتریوضوح ب
 ستند،ین کیشر شخصتوان گفت؟ چون ال  و ب به وضوح در منظر اولچه می  یوس  ط

شخص، اشخاص در وس  منظر اول کیتواند وجود داشته باشد بدون نمی یو چون شخص
ای نهی. هر گ دارند دیشخص جدمنظر اول کی ایب  ای کندیشخص ال  شردر منظر اول ای  یط

ملکول  کیبه هم وجود دارند که تنها در  کیدو مورد ن د  ،یدر ط ییجا کیدر  م،یرا انتخاب کن
همان هستند( اما مصداق منظر ینا  یکم و ب یفیبه لحاظ ک جهیتفاوت دارند )و در نت

 (.یدیشخص جد یگریال  و د یکی ایب  یگریال  و د یکیمتفاوتند )مثلا  یهاشخصاول
 معقول است. کاملا نیا

محصوات  م،ی( پس از تقسفرک کنید ین را طی  چینی بنامیم) گر،یای از موارد دسلسله در
را  مهیکنند و هر نمی میال  را دو نشخصی چینی به نام مغ   دیکنند. فرک کنمی بیرا ترک میتقس

شده خاطرات  بیصورت، مغ  ترک نیکنند. در امی بیدارند و سپس ترکه میجدا نگ یمدت یبرا
 انیموارد نسبت به زمان م  ،یط نیا م را داراست. دریراست و ال  قب  از تقس مهیچپ، ن مهین

 نیکشد و در اطول می یمتعدد یهازمان سال نیا  ،یسر ط کیمتفاوتند. در  بیو ترک میتقس
  ،یط گریاند. در سر دشخص بودهاند و مصداق دو منظر اولکرده یدگ، مسلما دو شخص زنمدت

ال  وجود دارد.  یعنیشخص  کیاست و تنها  دهش یسپر - هثانی چند مثلا – یتنها زمان کوتاه
نکته  نیبه هم وجود داشته باشد که تنها در ا کیدو مورد ن د دیبا  ،یط انهیم کین د ییاما در جا

از  یکیدر است اما رخ داده  یگریزودتر از د هیتنها چند ثان بیاز ینها ترک یکیتفاوت دارند که در 

                                                             
1. See: Weber, 2016: 163-165. 

2. See: Parfit, 1984: 236-240. 

                                                             
 



 103  ذاکری / دیدگاه تقوم درباره شخص انسان
 

 تحققشخص دو منظر اول ،یگریکه در د یدر حال افته،ی تحققشخص منظر اول کیینها تنها 
توانیم دهند نمینشان می  یط این دواساس،  نیمعقول است. بر ا کاملا  ین نیاست. ا افتهی

به طور قم   ای افتهیبه طور قم  مصداق  ایکه بدانیم ای یژگیبه و هتبسوا را یهمانی شخصاین
 است.  افتهیمصداق ن

گیریم. پاسخ: برای بررسی این اشکال، نخست یزمای  فکری طی  مرکب را در نظر می
شود تنها به دیدگاهی وارد است که ملاک اشکالی که در این یزمای  فکری ممرح می

یر همانی شخصی رااین  أساسا بر استمرار فی یکی یا امری وابسته به استمرار فی یکی بداند. ز
ریه تقوم، کند. اما بر اساس نظهای بدن یا مغ ، شخص تغییر میاین دیدگاه، با جابجایی ملکول
کند. شخص و، به تب  ین، شخص تغییر نمیهای بدن، منظر اولحتی با جابجایی همه ملکول

دن تعین پیدا همانی دارد و نه با بتیم، در نظریه تقوم، شخص نه با بدن اینهمانمور که قبلا گف
های تواند در زمانکند. شخص واحد می، با تغییر بدن، شخص تغییر نمیأساسکند. براین می

ه تقوم های متفاوت باشد. پس یزمای  طی  مرکب اشکالی را برای دیدگامتوالی متقوم به بدن
 یورد.پدید نمی

نی بخ  دوم اشکال درباره یزمای  فکری طی  چینی بود. این یزمای  فاقد سازواری درو
فاوت و توان به ین استدال کرد. ازمه این یزمای  فکری امکان ترکیب دو شخص متاست و نمی

تشکی  یک شخص از ینهاست. در حالی که شخص دارای هویت واحد بسیمی است و از ترکیب 
همانی شخصی را استمرار فی یکی شود. حتی کسانی که ملاک ایننمیاج ای مستق  تشکی  

ظریه دانند که اج ای مستقلی ندارد. این نکته در ندانند، شخص را هویت واحد بسیمی میمی
شخص شود و منظر اولشخص تعری  میتر است. در این نظریه، شخص با منظر اولتقوم روشن

 شخص متفاوت قاب  تصور نیست. ر اول از دو منظر اولدارای ج ء نیست و ترکیب یک منظ

دیدگاه هیومی درباره شخص قاب  تصور  أساسنکته این است که این یزمای  فکری تنها بر 
دانست که در هر لحظه به نحوی ها میاست. هیوم شخص را بقچه یا انباشتی از ادراکات یا تجربه

شوند، اما شخص یا ییند و جانشین یکدیگر میمیبه یکدیگر مربوطند. این ادراکات در پی هم 
توان در یزمای  فکری فوق تصور کرد که ، میأساس. بر این خودی جدا از ادراکات وجود ندارد

دیدگاه تقوم  أساسدو بقچه از ادراکات با یکدیگر مربوط شوند و شخص واحدی را بسازند. اما بر 
 .ی  قاب  تصور نیستها درباره شخص، این یزماو سایر دیدگاه
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 گیریبندی و نتیجهجمع
شخص ویژگی ذاتی شخص است. دیدگاه تقوم بیکر درباره شخص، ویژگیِ داشتنِ منظر اول أساسبر 

همانی شخصی وحدت ازمه این دیدگاه درباره مسئله این همانی شخصی این است که ملاک این
ناپذیر است. عمده اشکااتی تحوی  همانی شخصی امری، اینأساسشخص است. بر این منظر اول

کند مبتنی بر نظریه هیومی درباره شخص است که همانی شخصی بیکر وارد میکه وبر به ملاک این
 داند که در هر لحظه به نحوی به یکدیگر مربوطند. ها میشخص را انباشتی از تجربه

های دیگر، از جمله دیدگاه همانی شخصی با دیدگاهتفاوت دیدگاه بیکر درباره ایندر مقاب ، 
گیرد. به کمک این تفاوت همانی شخصی میشخص را ملاک اینهیومی، این است که امری اول

شود پاسخ گفت و همانی شخصی ممرح میهایی که در مسئله اینتوان به بسیاری از اشکالمی
شخص یا قاب  ظر اولملاک من أساسهای فکری ممرح شده در این زمینه بر نشان داد که یزمای 

 اند و یا قاب  تصور نیستند. گوییپاسخ
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